
   1  میالله الرحمن الرح  سمب

اند که چون مقلد نظر مجتهد را  فرموده  محقق عراقیدر نکتۀ سوم در مناسبت بین معنای لغوی و اصطلاحی نقلید عرض کردیم که  

 گوییم.آویزد به آن تقلید می مثل قلاده به گردن خودش می 

ای به گردن خودش  عرض کردیم این معنا نه با لغت مناسبت دارد و نه با روایات، در لغت مسئولیت چیزی را انسان خودش بپذیرد، قلاده

« تقلید یعنی مسئولیت یک شئ را به عهدۀ دیگری گذاشتن، لذا مقلد طبق نظر  فی عنقه  تقلدّ السیف ای جعلهگویند تقلّد »بیاوزید، می 

گویند تقلید. به دو روایت به صورت مختصر  گذارد، به این می کند و مسئولیت اعمالش را به عهدۀ مجتهد و به عهدۀ غیر میمجتهد عمل می

 کنیم.اشاره می

 روایت اول: روایت ام خالد عبدی

دخََلتَْ أُمُّ خَالِدٍ الْعبَْدِيَّةُ علََى أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ ع وَ أَنَا عنِْدَهُ  »گوید بیماری دارم،  آید و می ام خالد عبدی خدمت امام صادق علیه السلام می

النِّسَاءِ وَ قَالتَْ[ وَ قَدْ وَصَفَ لِی أَطِبَّاءُ الْعِرَاقِ النَّبِیذَ بِالسَّوِيقِ وَ  ]فسََأَلتَْهُ عَنْ أَعْلَالِ    - فَقَالتَْ جعُِلتُْ فدَِاكَ إنَِّهُ يَعتَْرِينِی قَرَاقرُِ فیِ بَطنِْی

طرَْةٍ مِنهُْ وَ لَا  لَا وَ اللَّهِ لَا آذَنُ لَكِ فیِ قَ  ....  فَقَالَ لَهَا وَ مَا يَمنَْعُكِ عَنْ شُرْبهِِ قَالتَْ قَدْ قلََّدْتُكَ دِينِی  ...قدَْ وَقَفتُْ وَ عَرَفتُْ كَرَاهتََكَ لهَُ  

 .2« تَذُوقیِ منِْهُ قَطْرةًَ 

ام مقلد شما هستم شما بفرمایید وظیفه چیست؟  ام را بر عهدۀ شما گذاشته ام، مسئولیت امور دینی عرض کرد دینم را به عهدۀ شما گذاشته 

 امام علیه السلام فرمودند یک قطره از آن نبیذ استفاده نکن. 

عَبْدِ اللَّهِ  علَِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عمَُیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کَانَ أَبُو    -1: »جاجعبدالرحمن بن حیا صحیحۀ  

ۀٍ فَأجََابَهُ فلَمََّا سَکَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِیُّ أَ هُوَ فِی عُنُقِکَ فسََکَتَ عَنْهُ ربَِیعَۀُ  ع قَاعِداً فِی حلَْقَۀِ رَبِیعَۀِ الرَّأْیِ فَجَاءَ أَعْرَابِیٌّ فَسَألََ رَبِیعَۀَ الرَّأیِْ عَنْ مَسْألََ

 رَبِیعَۀُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ فِی عُنُقِهِ هُوَ فِی عُنُقکَِ فسََکَتَ  وَ لمَْ یرَُدَّ عَلَیْهِ شَیئْاً فَأَعاَدَ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَۀَ فَأجََابَهُ بمِِثْلِ ذلَکَِ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِیُّ أَ

 .3«قَالَ أَوْ لمَْ یَقُلْ وَ کُلُّ مُفْتٍ ضاَمِنٌ.

کنم و گوید بر طبق نظر شما عمل میدهد و میگذارد و قرار میدهد تقلید یعنی انسان مسئولیت عملش را بر عهدۀ دیگری میاین نشان می

 مسئولیتش بر عهدۀ شماست.  

 گذارد.او می مناسبت بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی این است که مقلد، مسئولیت عمل کردن بر طبق نظر مقلدَ را بر عهدۀ  نتیجه:

آیا تقلید از غیر نیاز دارد به قبول مقلَد و مجتهد به صورتی که اگر مجتهدی قبول نکند از او تقلید کنند یا نهی کند که کسی  نکتۀ چهارم:

 از او تقلید کند، دیگر مقلد حق تقلید ندارد یا نه چنین نیست؟ 

 کنیم. ای را اشاره میقبل از توضیح این نکته مقدمه 

 اعمالی که در آن اعمال متابعت و تبعیت از غیر است در شریعت بر دو قسم است:  مقدمه:

شود و احتیاج ندارد به  برخی از این اعمال جزء ایقاعات یا شبه ایقاع است به صورتی که با عمل یا قصد این عامل محقق می  قسم اول:

شود، مثل ایتمام یست با قصد یک طرف یا با فعل او متابعت حاصل میرضایت طرف مقابل در متابعت از او بلکه حتی احتیاج به علم او هم ن

کند چه داند و در نماز به او اقتدا می خواهد به او اقتدا کند و او را صالح برای امام جماعت میخواند عمرو میدر نماز، زید نماز ظهرش را می 

کند و نیاز به قبول طرف هم ندارد. این معنا از ادلۀ نماز ابعت صدق میزید بداند و چه نداند، چه راضی باشد و چه راضی نباشد، اینجا مت

 شود.جماعت در جای خودش استفاده می
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احٍ عَنْ أبَِي -1:»413، ص:  6الإسلامية(؛ ج  -الكافي )ط  - 2 ِ بْنِ وَضَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أصَْحَابِناَ عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللََّّ   مُحَمَّ

ِ ع وَ أنََ  ]فَسَألََتهُْ عَنْ أعَْلَالِ الن سَِاءِ وَ   -ا عِنْدَهُ فَقاَلَتْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إنَِّهُ يَعْترَِينِي قَرَاقِرُ فِي بَطْنِيبصَِيرٍ قَالَ: دَخَلتَْ أمُُّ خَالِدٍ الْعبَْدِيَّةُ عَلَى أبَِي عَبْدِ اللََّّ
تُ أنَْ أسَْألََكَ عَنْ ذلَِكَ فَقاَلَ لَهَا وَ مَا يَمْنَعكُِ عَنْ شُرْبِهِ  ببَْ قاَلتَْ[ وَ قَدْ وَصَفَ لِي أطَِبَّاءُ الْعِرَاقِ النَّبِيذَ باِلسَّوِيقِ وَ قَدْ وَقَفْتُ وَ عَرَفْتُ كَرَاهَتكََ لهَُ فأَحَْ 

دٍ ع  َ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ ألَْقاَهُ فأَخُْبِرُهُ أنََّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ دٍ ألََ  قاَلتَْ قَدْ قلََّدْتكَُ دِينِي فَألَْقَى اللََّّ  تسَْمَعُ إلَِى هَذِهِ الْمَرْأةَِ وَ هَذِهِ  أمََرَنِي وَ نَهَانِي فَقاَلَ ياَ أبََا مُحَمَّ
ِ لَ آذَنُ لَكِ فِي قَطْرَةٍ مِنْهُ وَ لَ تذَُوقِي مِنْهُ قطَْرَةً فإَنَِّمَا تنَْدَمِينَ إِذاَ بَ  ً الْمَسَائِلِ لَ وَ اللََّّ  أَ فَهِمْتِ  لَغتَْ نَفْسُكِ هَاهنَُا وَ أوَْمَأَ بيَِدِهِ إلَِى حَنْجَرَتهِِ يَقوُلهَُا ثلََاثا

سُ حُب اً مِنْ مَاءٍ يَقوُلهَُا ثلََاثاً. ِ ع مَا يبَلُُّ الْمِيلَ ينَُج ِ  « قاَلتَْ نَعمَْ ثمَُّ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللََّّ
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 برخی از امور هستند که همین ماهیت متابعت و تبعیت را دارند ولی نیاز هست به قبول و رضایت طرف مقابل مثل بیعت مثلا.  قسم دوم:

کنند و در  معنای بیعت این است که افراد ولایت و سرپرستی بر خودشان را به کسی واگذار می  بیعت مثل بیع مشتق از یک ماده هستند،

گیرد. درست مثل بیع که مبادلۀ بین دو شئ است بیعت  مقابل اصلاح شئون این افراد و تدبیر امورشان به عهدۀ آن حاکم و آن فرد قرار می 

کنیم حاکم در مقابل تدبیر  از ولایت را و یک ولایت محدود را ما به حاکم واگذار می  گویند یک نوعیهم یک مبادله است، مردم به حاکم می

گویند متفاوت  کند شئون مردم را، اصلاح معایش مردم را این خودش یک نوع مبادله است و به نظر ما حتی با وکالت هم که بعضی می می

کنیم در مقابل اینکه تو  گویند از تو تبعیت میمتابعت از غیر است، می  است اینجا و خودش یک عقد مستقل است. اینجا در حقیقت بیعت هم 

آید و اصلاح و تدبیر امور ما را داشته باشی، این متابعت احتیاج به رضایت غیر دارد چون یک مسئولیت حقوقی هم در دنیا به عهدۀ حاکم می

 شود. باید آن حاکم راضی باشد و قبول کند این مسئولیت را تا بیعت محقق  

اعمالی که در آنها متابعت غیر است بر دو قسم است، برخی از این اعمال نیاز به رضایت غیر نیست بلکه غیر اگر جاهل هم به این    نتیجه:

  متابعت باشد اشکالی ندارد مثل ایتمام در نماز جماعت، اما بعضی از اعمال که متابعت غیر است چون تبادل مسئولیت و یک نوع مبادله است،

 ک تعهداتی هم حاکم با این بیعت باید بپذیرد لذا احتیاج به علم و رضایت او حتما خواهد داشت. بعد از مقدمه ی

 آیا تقلید که متابعت غیر است از قسم اول است یا از قسم دوم است؟ سؤال:

ود. منشأ این توهم این است که گفته شده  شچه بسا توهم شود که تقلید هم احتیاج به رضایت مقلَد دارد و بدون رضایت او تقلید محقق نمی 

 است که مقلَد هم مسئولیتی دارد در قبال مقلِد، لذا اینجا هم مبادلۀ بین تبعیت و مسئولیت است لذا احتیاج به رضایت او دارد. 

عد از تقلید زید از این  این توهم صحیح نیست، وجه آن این است که تعبیر مسئولیت در باب تقلید برای مقلَد، مسئولیت حقوقی نیست که ب

ابراز کند  آید، مسئولیت اینجا به این معناست که مجتهد وقتی می مجتهد یک مسئولیتی به عهدۀ او می حالا چه خودش    - خواهد نظری 

و جوانب،  باید تمام وسع و تلاشش را به کار ببرد، بدون حب و بغض، بدون تأثیر پذیرفتن از اطراف  -بخواهد عمل کند یا دیگری عمل کند 

بین خود و خدا بدون توجه به مضار و منافع، حکم الله را تشخیص بدهد آن وقت خودش عمل کند و اعلام کند. اینجا غیر از این مسئولیت، 

 مجتهد، هیچ مسئولیت حقوقی دیگری ندارد، لذا مقلِد وقتی کسی را اهل دانست برای افتاء و دید شرائط افتاء را دارد همان شرائطی که در

گویند، اگر احساس کرد این شرائط را دارد و نظر و حکم شرعی را اعلام کرده است این مقلِد از باب  روایات آمده است و عقل و عقلاء هم می

داند عمل بر طبق نظر او را، چه او بداند یا نداند و چه راضی باشد یا نباشد و چه نهی کند و چه نهی  رجوع به متخصص وظیفۀ خودش می

 و هیچ مسئولیت حقوقی متبادلی نیست که نیاز باشد مقلَد و مجتهد او را قبول کند لذا رضایت او شرط باشد.نکند. 

 بنابراین خلاصۀ نکتۀ چهارم: تقلید نیاز به علم مقلَد و رضایت او نخواهد داشت. 

 نکتۀ پنجم خواهد آمد. 

 


